
 
 

  

   ارواح نمكي

   داردشبح سايه ن         

  شهريار مندني پور
   

  آزاديخواهان گمگشته گور   به پيشكش  

  ايِ يا حتا قاتل زنجيرهشد. جنازة يك قاتل    هاي انداخته توي درياچة نمك قم شروعاز ارواح جنازه

هاي آش و لاش زندانيان نيمجانهيا   جنازهاما دهند. اش ميكه مثل آدم تحويل خانوادهشده را اعدام

  .. . مقدسكردند توي درياچة قمِ ميكوپتر و خاليكردند با هليمي سياسي را تشييع

بود، به    گرفتهآب   ة نمك قم مقدسكه صبحش درياچ  شلاقي،يك شب باران باران شلاقفردا شبِ  

، پر  بود  را گذرانده   . شهر تهران شامگاهي معمولشدندها پيداداران آنطلايه  شنگرفي؛ رنگي شنگرف

بضاعتان به بيبود    دادهشامي محقر    در عوض  و  هاي قراضهاگزوز ماشين   دود از دود مازوت و

  .هابه دوران رسيدهتازهبه  ، وارسورچراني خليفهاز آن طرف، شمار و بي

آمدند.  مي  پيش  » برزخيان روي زمين«  ارواح نمكي را ديدند كه با وقار  بازرسي  مورهاي گشتأمو  

شود و  مي  كردند. گلوله از پرهيپ يك روح نمكي رد  دادند. توجهي نكردند. شليك  بهشان ايست

  كردن، همة هيمنه و شجاعتشان   ها بعد از شليكپاسداركند.  مي  فقط غباري بفهمي نفهمي از آن پخش

شدند. به جاي برگة عبور، بوي ناي جنازه    ها ردزمين. برزخيان نمكي از ميان آن ريزدمثل پوكه مي

بيشتر رفت. براي همين  كشيدن هم نمي  دادند كه از آن پس با هزار بار غسل و كيسه   را بهشان حلول



 
  عربي-يهاي قم كردند كه نزديكشان باشند يا بشوند. گلاب يا عطرنمي  هايشان رغبتزناز پيش،  

  بود بهشان.     شده هم كارساز نبودند. بو مثل چربي پيه ماسيده

شوي.  مي  سر راه از بزرگترين قبرستان ايران رد   ،روي به تهران كه مي  ،قدُس   قدَس  مقدس  از قمِ

سرزمين جهان،  و جمهورترين  ترين  عادلانه  اش  سنگ قبرها با اختلافات طبقاتي زيادند و يك گوشه

جمعي،   يا  تكي  گورهاي  بيبيمجمع  بوي  سنگ،  يك  با  براي    ...ايجنازهماندگار  نشانه،  چون 

  بوده گودال عرفي بكنند.   كفن، وقت نبوده و حرامبي هاي سياسي واعدامي

  رازي پنهانكه از ازلش  آيد از خاكيمي  بيرونهايي با نيشخدة ابدي گاهي استخوانِ دستي يا دندان

 . بدارد نگه  هتسنتوان و مدفون

آبادِ  دهسمت    همراه،  افتادند  راه  ، هاي خوردهشلاقعفونت پاهاي  بوي  ها هم بيهاي اينارواح جنازه

   ها.شدند كف خيابانو پخشتهران بزرگ. 

هاي خواب يا  اند. براي همين هم مصرف قرصنان نشان در راههاي بيارواح جنازهو هميشه  هنوز  

هاي  رجوع به روانكاو ميان تهراني  مصرف جنس اعلا و  اعت وضبهاي بيمواد مخدر در ميان تهراني

  » ر:«ت.ت. گذاريم اسم اين جماعت را مي شده.  تازه به دوران رسيده زيادتر

تازه به دوران رسيدة پولدارهاي    ليكُ  دسته از خيلي اين  شاننبودو ترسي    غمي  از ارواح نمكي اما،  

كردند كه وجود و  مي  زندگي    هاييجموعهمها در  . آندارندهم  بستاني  با حكومت بده كه  تهران  

چندين لاية دفاعي هم داشتند از آن نوع كه «صدام حسين»  بود.    ها هم نامعلومشان براي زندهنشاني

هاي بادآورده را  خبري نداشتند و پولحادثة صدامي  اينان از آن    بود.  براي دفاع از بغدادش چيده

  كردند.  ميهاي دفاعي لايه خرج اين

  ... هايشان بودندها نداشتند كه مسببين اصلي اعدام بعضيارواح نمكي هم خبري از اين



 
راهي شدند سمت ميدان هفده شهريور. طرف گفت توي اين ميدان    شانارواح نمكي به اصرار يكي

  اند.  شته شده كسربازها پنج هزار نفر با گلولة 

  شوند؟  جا جا ميتوي اين هم اصلن هزار نفرگفتند گفتيم يك چيزي بگو كه بگنجد.  

  بوده.   افتادهها خون راهگفت گفتند توي جوي

  بوده... گفتند رنگضي بع-

غروبي گاه    مي است. ابرهاي دروحش كه نه، روانش پروازاما    . خون كند  كه پرواز   ندارد رنگ روح  

پاييزي مقصدشانمي  ها سرخ شايد از عبور آن افراهاي سرمازدة  ند، و سرخي چشم  اشوند. برگ 

ارواح  شايدا  شايد  كه    ..است.   زده  زار،  داند چرا در تنهايي نوشتنش زار به زاراي كه نمينويسنده

  داند لابد.  خالق خون  اش گذشته باشند.نمكي از كنار خانه

و خبرچينان ديدند.  نمكي را مي  ارواح   ، قهاي پاتوهاي كوچه پس كوچهئهنش  معتادان خمار كه نه اما

بالا، گزارش    پاين و    ها گرفت، چپ و راست وشمار كه دهانشان بوي گوشت مانده لاي دندانبي

، رفتند بالا و بالاتر، انبوهي شدند خارج از تصور ما و ارواح نمكي  رده به رده  هاگزارش  .كردندرد

فكر و   به تويِ  هاي توگيران اتاقو جد و آبادمان. لفظ استيصال بخش به بخش افتاد به جان تصميم

  توطئه.  

  جاها... جا و آنشد اينمياش پخشخود نمك كه نه، بوي موذي

  گور ما كجاست؟  كجا برويم؟ آرامش بي  ه؟ پرسيدند كه حالا چارواح نمكي از خودشان مي

  كردند. خواندند و مشورت ميرهبر نداشتند كه زورشان كند. فكر همديگر را مي

  ها... توي باغچة خانه - 

  يعني چه؟  كي گفت؟ بگويد -



 
اعدامي- از  بعضي  تحويل خانوادهجنازة  را  هيچ  دهند،مي  دادند، شان ميها  بهشان    ولي  قبرستاني 

  .كنند، مياندكردهشان دفنهايشان را توي باخچة خانه. جنازة بچهدهد،نميداد اجازة دفن نمي

  مثلن خانه... كومة  كجا پيدايشان كنيم؟ اين همه خانه و -

  صدايشان بزنيم. -

  چي بگيم؟ -

  دانم.  نمي-

  دانم چطوري؟ چه مي-

  ه. ها! بياييد! جمعمان جورايروها برويم هوار بكشيم: آي باغچهتوي پياده-

  ! خوبه-

نيستند.   يآن ارواح شمال شهر لابدن  گفتند    رو شيك و مفلوك در تهران.آن همه و اين همه پياده

  شهر.  ايبزنيم طرف پايين

  ! د بيرونها بياييايباغچه ! بچهآي! آهاي-

  . انگاهشخفُيهبيايد از بيرون بهشان كه  نداعتماد نكرد  ايارواح باغچه

  ! ...باهامان بياييد ...هاايمشدهاعدامهم  اي ها! ماباغچه هاي!  آهاي!-

  يكي پرسيد:

  شديد؟كجا اعدام-

  كردند برايشان... ها اسم رديفده

  : پرسيددرآمد، مشكوك  شانيكي



 
  رويد؟ كجا مي-

  دانيم... بالاخره يك جايي هست برايمان... نمي-

-  ...  

وقت     حالاغباري پشت سرمان نيست كه بياييد دنبالمان... همين الانِ  رد پايي،  شويم...ميدورداريم  -

    !ِوصل است

و حتا از ها  خانه    تمامهاي نيميوارهاي مفلوك يا چينهد بيرون آمدند از پشت  پيوست و بعد از او  

    هاي خورده...هنوز متورم از شلاق هايشانپاروحيه و ارواح  ... هاي اطراف. بيابانك

    ..بهشت.خانمان و بيبي خانه،بي گذشتند اين زايران مي

  بود:شده در راه آگهي دانشگاه آزاد ايران بر دار و درخت و در و ديوار چسبانده

پرداخت به صورت قسطي    شهريه قابل   صراط. يابي به بهشت با تضمين عبور از پل دورة ليسانس راه 

  به حساب اعلان شده در زير. 

    ) شود.مي هفت سال صوابتان هم به صورت قسطي پرداخت   (

  براي اين ارواح پرسيدن اصلي مقدس است. يكي پرسيد:

  با اين همه، بالاخره مقصدمان كجاست؟-

  جواب يكي آمد كه:

مقدس زردشتي    شور وايم، بلكه بايد برويم سمت درياچة  كردهاز درياچة مقدس اسلامي قم شروع-

  شود... ميزاررضاييه كه دارد نمك

  زد و رقصيد. يكي، زار گريست و خنديد. سينه



 
  اي گفت:رسيدهپيماي تازهره

  آيم... من هستم.مي-

  كي هستي؟  تو-

  كشتم.  را نداشتم، خودم را شانهاي جنسياز زندان آزادشده بودم، تحمل يادآوري شكنجه-

  شود بيايد.ها نيستند. نميها كه جزو اعداميخودكشي كرده-

  تواند بيايد... همراه شو! كرده. ميخودش را اعداممجبوري،  -

  ها پيوستند.و به دنبال او ارواح ديگري هم به آن

  توي آن نمك؟  رويمكنيم؟ ميوقتي رسيديم به نمك درياچة رضاييه، چكار مي-

  اند؟ جا جنازه، زنده نينداختهآن-

  خبري نيامده... ولي خيلي توي ديد است. -

  شويم؟ ميتوي نمكش حل-

  است. از نمك برآمديم و بشويم نمك؟ پع! چه فرقي كرده-

كه    و از هر جا كه نَمِ آبي بود،گذر  جا حل شدن رضايت ندادند و باز راه افتادند.به ماندن و در آن

  ماند.ميبستهاي كردند، بر لبة آن شورهمي

نيشكر بود، ارواح    ي يكي درآمد كه در نيزاري ارواح سرگرداني هستند. نمك نيستند. اگر آن نيزارِ 

  توانند بيايند به جمع ما ؟ اند. ميشكري

  جواب جمعي:

  توانند. نمك و شكر هر دو سر سفره هستند. البته كه مي-



 
نيزارهاي شهري    خورند. بنابراين به ايكي ثانيه منتقل شدند بهبراي ارواح زمان و مكان برهم تا مي

 ، گاني گريخته از سركوب خيابانتظاهركنند  به نام «ماهشهر». اطراف اين شهر نيزاري است كه زماني  

به گلوله بسته پايين    شدند. تيراندازان سرِدر آن  بودند و  آوردهتيربارهاي ضد هوايي «دوشيكا» را 

  گور.  كفن و بيجا هم اوراح سرگرداني هستند بيبودند. آنبسته را به رگبارنيزارها 

  هم از شماييم! ماورها، گبيكفن و بياييد آهاي هاي! بي-

  ها آمد كه:صدايي از لاي ني

  شما از ما هستيد؟-

  به آزال.  مانبرگشت و تاهستيم، هستيم؛ تا ابدالاباد -

  شود. مياز آن نيزار كه بالاخره يك نيلبك ساخته-

  ها... جدايي ، ازكندميگفت كه: بشنو از ني چون حكايتكلام ولي ميو صداي ني آمد. بي

 نددميدهاي پروازي ميو بيرون آمدند ارواحي كه ازشان ارواح نيِ چوپانان و قاصدككرد  حكايت

  شوند. تا كجا و به كي الهام ،در فضا و زمان

  خب! ديگر كجا؟ -

  ماست.   امثال زير و روي همة اين خاك پر از-

  ارواح آهكي هم هستند.-

  هم هستند. شده جزغالهگوشت ارواح -

  ارواحِ... -

  ارواحِ... -



 
  ارواحِ... -

  ند. اخود سرسامگيرند.سرسام نميارواح 

  دارد...  فر ارواح ادامه و سفِر و سَ

  دارد.. ادامه، هايشاناين داستان هم به رد كلماتِ گام

 ٢٠٢٤كمپ هيل/ دسامبر/
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